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  چكيده
اين اثر ارزشمند و متعالي سرشار از . اند ناميده» قرآن عجم«مثنوي مولانا را 

موضـوعات مهـم عرفـان و تـصوف         . ها، تعاليم و معارف عرفاني اسـت        انديشه
مانند توكل، رضا، تسليم، زهد، محبت، صبر، توبه، فنـا و بقـا و ماننـد آن را                  

مولـوي بـسياري از موضـوعات مهـم     . ي و تحليـل كـرد  توان در آن بررس     مي
ها پرداخته شده، در قالب داستان،        عرفاني را كه در متون متصوفه نيز به آن        

هـا را   به شكلي عملي و با شور و حرارتي ويژه بيان كرده و از اين طريـق آن         
اين شيوه مخاطبان بسياري را مجذوب      . تر و تأثيرگذارتر ساخته است      جذاب

خصوص در  يكي از اين موضوعات عرفاني توبه است كه به. ه است خود ساخت 
هاي  در ميان عرفا و متصوفه ديدگاه. قابل بررسي است» پير چنگي«داستان 

نگاه مولانا به توبه، ابتدا متنـاقض و دوگانـه بـه            . مختلفي درباب توبه هست   
ل تـا   مولانا در اين داستان به تبيين توبه از بـدايت بيـداري د            . رسد  نظر مي 

از ديگر عناصر مهم قابل بررسي در اين        . نهايت استغراق و فنا پرداخته است     
خواب و رؤيا در اين داسـتان رسـانة ارتبـاط بـا            . داستان، خواب و رؤيا است    

مولانا در اين داستان با كـساني موافـق و همـرأي اسـت كـه               . عالم معناست 
اسـت و او بايـد از   ترين درجات توبه، هشياري تائـب گنـاه     معتقدند در عالي  

  .هستي خود دست بكشد و از توبه نيز توبه كند
  مولانا، توبه، پير چنگي، ولي، توبه از توبه :ها كليدواژه
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  هممقد

  اولـين مقـام اسـت كـه در منـزل           » توبـه «در متون عرفاني در ذكـر مراحـل سـير و سـلوك              
شـمار   كه نردبان كمال بهمنزل تزكية نفس شامل هفت مقام عرفاني است . تزكية نفس قرار دارد 

  توبـه بـه عنـوان اولـين     . هـا بـالا رود   روند و طالب براي رسيدن به مطلـوب بايـد از ايـن پلـه      مي
  هـاي عرفـاني اسـت و     مقام عرفاني از آن جهت اهميت دارد كه پايه و ركن اساسـي ديگـر مقـام         

   طالـب اراده،    وقتـي مريـد و    «. هاي عرفاني ممكـن نيـست       بدون آن امكان رسيدن به ديگر مقام      
  خواهـد بـراي يـافتن مطلـوب سـفر و حركـت خـود را آغـاز نمايـد،                      كند و مي    طلب مطلوب مي  

عرفا مجاهـده بـا نفـس و تزكيـة آن را        ... براي اين كار به توان و نيروي معنوي مناسب نياز دارد          
لي دارد تزكية نفس مراتب و مراح. دانند بهترين ابزار براي به دست آوردن اين نيروي معنوي مي     

» شـود    گفتـه مـي    مقـام به هـر يـك از ايـن مراحـل           . ها را طي كند     كه سالك بايد به ترتيب آن     
در متون متصوفه دربارة تعداد و ترتيب مقامات عرفـاني   ). 224: 1386فرد،    دهباشي و ميرباقري  ( 

ن در آثـاري چـو    . داننـد   شود، ولي غالباً توبـه را اولـين مقـام عرفـاني مـي               اختلاف نظر ديده مي   
 به اين نكته به صراحت اشاره شـده  رسالة قشيريه و مرصادالعباد، الهدايه  مصباح،  المحجوب  كشف
  .است

  توبـه، متـاب،   (و مـشتقات آن  » توبـه  «قـرآن مجيـد   در  .  است قرآنمأخوذ از   » توبه«اصطلاح  
  » توبـه « نيـز    قـرآن مجيـد   هـاي     نـام يكـي از سـوره      .  بار بـه كـار رفتـه اسـت         87) تائب و تواب  

االله ظـاهر     نخستين توبه از آدم صفي    .  است قرآن پيداست كه توبه از كلمات كليدي و مهم          .است
 نـشان بـشر     قـرآن كـريم   توبـه در    ). 37: بقـره (گونه كه نخستين عصيان از او سر زد           شد؛ همان 

خداونـد  . كاران به نيكي ياد شده است       جايزالخطا و از صفات و لوازم انسان شمرده شده و از توبه           
تـرين   ترين و پذيرفته درست. از اسماء الحسني است   » التوب  قابل«و  » تواب«. پذير است   هخود توب 

ــ  5: 1368خرمـشاهي،  . ك.ر(؛ يعني توبة خالصانه و مخلصانه )8: تحريم(توبه، توبه نصوح است  
214.(  
ع «يعنـي   » تـاب «در لغت بـه معنـي رجـوع اسـت؛ چنـان كـه               » توبه«   در تعريـف آن    . »رجـ

  توبه بازگشتن از نهـي خداونـد تعـالي بـه امـر اوسـت و پـشيماني توبـه اسـت و          : اند برخي گفته 
  توبـه  . 1: انـد   بـراي توبـه سـه مقـام قايـل         . اين لفظي است كه همة شرايط در آن موجود اسـت          

  انابــت كــه بــراي طلــب ثــواب و . 2كــه از خــوف عقــاب و رجــوع از كبــاير بــه طاعــت اســت؛  
  وبـت كـه جهـت رعايـت فرمـان حـق و رجـوع از خـود بـه                   ا. 3رجوع از صغاير به محبت است؛       

  از : انـد  اين سـه مقـام را بـه بيـان ديگـر، بـه سـه نـوع توبـه تقـسيم كـرده                     . خداوند تعالي است  
  توبـة نخــست عـام اســت و   . خطـا بـه صــواب، از صـواب بــه اصـوب و از صــواب خـود بـه حــق      
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رسـد از      درجـه مـي    كسي كـه بـه ايـن      . توبة دوم خاص است و توبة سوم در درجة محبت است          
: 1382هجـويري،   . ك.ر(كنـد     جويـد و از ديـدن آن مقـام توبـه مـي              مقامات فروتر استغفار مـي    

  ). 386ـ378
توبة انابت، توبـه از خـوف   .  انابت و توبة استجابت توبة: بندي ديگر، توبه دو نوع است  در تقسيم 

حق تعالي و نتيجة مشاهدة     عقوبت و نتيجة نظارة جلال است و توبة استجابت، توبه از شرم كرم              
رسـالة  بندي را به ذوالنون مـصري نـسبت داده اسـت و                اين تقسيم  المحجوب  كشف. جمال حق 

  .كند  آن را از ابن عطا روايت ميقشيريه
پـشيماني بـر آنچـه از       : شرايط صحت توبه سه چيز اسـت      . توبه در آثار متصوفه شرايطي دارد     

. ال و نيت كردن كه ديگر به آن معصيت بـاز نگـردد            مخالفت رفته، دست بداشتن از زلّت اندر ح       
  ).145ـ136: 1379قشيري، . ك.ر(پشيماني ركن اصلي توبه است 

  ، زجــر و )تــيقّظ(مقــدمات توبــه تنبيــه . توبــه مقــدمات، مقارنــات و اركــان و درجــاتي دارد 
  آيـد و او را از        تنبيـه حـالتي اسـت كـه در بـدايت توبـه در دل سـالك فـرود مـي                    . هدايت است 

   حـالتي اسـت كـه او        زجـر شـود و       نيـز گفتـه مـي      تـيقّظ به اين حالـت     . خواب غفلت برانگيزاند  
  را از اقامت و سلوك بر ضـلالت ازعـاج كنـد و بـر طلـب طريـق مـستقيم برانگيزانـد و هـدايت                          

همچنـين ايـن قـول كـه توبـه رجـوع از             . حالي است كه بر وجدان طريق مستقيم دلالـت دارد         
خلاصة ايـن درجـات از ايـن        . ملي است كه تفصيل آن درجات دارد      معصيت به طاعت است، مج    

  : قرار است
  .درجة اول، توبة عمال است و آن رجوع از غفلت به حضور است

  .رغبتي از آن است درجة دوم، توبة زهاد است و آن رجوع از رغبت دروني به دنيا به بي
  .ستدرجة سوم، توبة اهل حضور است و آن رجوع از غفلت به حضور ا

  .درجة چهارم، توبة متخلّقان است و آن رجوع از اخلاق سيئه به اخلاق حسنه است
  . درجة پنجم، توبة عارفان است و آن رجوع از رؤيت حسنات خود به حق است

در اين درجه اسـت     . درجة ششم، توبة موحدان است و آن رجوع از ماسواي حق به حق است             
در اين درجـه    . شمارند  انند و فناي وجود خود را لازم مي       د  كه اهل توحيد نظر به غير را گناه مي        

. ك.ر(ماننـد     شود و ذنوب كه تابع وجود اوينـد ديگـر بـاقي نمـي               وجود تائب محو و فراموش مي     
  )371ـ366: 1381عزالدّين كاشاني، 

. »التّوبه اَن تتوب مـن التّوبـه      « اشاره شده كه     رويمدر آثار متصوفه در مباحث توبه به قولي از          
عزالدين كاشاني اين قول را ناظر بر درجة پنجم توبه، يعني           . توبه آن است كه از توبه، توبه كنيد       

داند؛ يعني اگر انسان حسنة توبه را از خود ببيند، بايد توبه كند و آن را اثر توبـة                 توبة عارفان مي  



  1390، تابستان 48، شمارة متن پژوهي ادبيفصلنامه   96

درجـة شـشم،    رسد اين برداشت نادرست باشد و قول رويم بيشتر ناظر بـر               به نظر مي  . حق بداند 
  . يعني توبة موحدان باشد

اند كه توبه بايد در جميع مقامات به كار گرفته شود؛ زيرا در هر مقامي از مقامات                   برخي بر آن  
) ص(پيـامبر اسـلام   . سلوك گناهي متناسب با آن مقـام وجـود دارد كـه بايـد از آن توبـه كـرد             

نجـم رازي،   . ك.ر(» في كل يومٍ سـبعينَ مـره      انّه ليغان علي قلبي و انيّ لاََستغفراالله        «: اند  فرموده
1376 :257.(  

دانـد، بنـده نبايـد     ابن عربي توبه را صفت حق تعالي مي   . ديدگاه ابن عربي نيز قابل تأمل است      
  :دعوي توبه كند؛ غزالي ديدگاهي متفاوت و مخالف با او دارد

گـر توجيـه    عربي كه در تحليل معني توبه دقّت بسيار به كـار بـرده بـه نـوع دي                  ابن
به گفتة او، توبه صفت حق تعالي و عبد محل ظهـور آن صـفت اسـت؛ بـه                   . كند  مي

هرگاه مستند به حق باشد بـه         » تاب«اما فعل   . گوييم  مي» تواب«دليل آنكه خدا را     
 قـرآن كـريم   در آيات   . شود  متعدي مي » الي«و هرگاه به بنده اسناد يابد به        » علي«

عوي توبه از جانب عبد به منزلة غـصب و تـصرف         پس د . هم همين گونه آمده است    
: 2، جفتوحـات مكيــه (در ملـك غيـر اســت، از ايـن دعــوي بنـده بايــد توبـه كنــد      

كـه  ) 79ـ ـ10: 4، ج احياءالعلوم(اين عقيده مخالف است با گفتة غزالي        ). 190ـ183
توبه را در جميع احوال و تا هنگام مرگ براي همة طبقات ضـروري شـمرده اسـت                  

  ). 900: 1371 فروزانفر،(

رسيم كه به ايـن   از مقايسه و تحليل آنچه در متون متصوفه دربارة توبه آمده به اين نتيجه مي   
تعـاريف، درجـات، انـواع، شـرايط و آثـار توبـه در       . هاي مختلف نگاه شده است   موضوع از ديدگاه  

  :هاي مختلف، متفاوت آمده است ديدگاه

  ماننـد ديگـر موضـوعات عرفـاني،      . ددر متون متصوفه توبه تنهـا يـك تعريـف نـدار           
  يكي از عللـي كـه سـبب شـده توبـه       . اند  متصوفه تعاريف مختلفي از توبه ارائه كرده      

  هـا توبـه را بـه انـواع و      در اين متون تعريف واحدي نداشته باشـد آن اسـت كـه آن      
  انـد بـا      همة تعاريفي كه عرفـا از توبـه ارائـه كـرده           .... كنند  اقسام مختلف تقسيم مي   

  انـد؛ وجـه شـباهت ايـن تعـاريف آن             ة تنوع و تعدد در يك موضوع با هم مشابه         هم
به معني رجوع و بازگشت است، اما از نظـر عرفـا مفهـوم بازگـشت     » توبه«است كه  

  تفـاوت در   . هر رجـوع و بازگـشتي مبـدأ و مقـصدي دارد           . براي همه يكسان نيست   
الكي كـه از گنـاه بـاز        مـثلاً س ـ  . شـود   مبدأ و مقصد سبب تفاوت و مفهوم رجوع مي        

آورد، مبدأ او گناه و مقصدش صواب اسـت در صـورتي              گرد و به صواب روي مي       مي
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كه براي ديگري ممكن است مبدأ غفلت و مقصد معرفت و آگاهي باشد؛ همچنـين                
: 1386فرد،    دهباشي و ميرباقري  (را مقصد دانست    » حق«توان مبدأ و      را مي » خود«
  )226ـ8

  ابل تأمل و توجه ديگر اين است كـه در ايـن آثـار، در موضـوع نـسيان                   در اين بررسي، نكتة ق    
  انـد    گروهي از عرفا مانند سهل بـن عبـداالله و پيـروانش بـرآن             . گناه و ياد گناه اختلاف نظر است      

  . كه همواره بايد به ياد گناه و تذكر آن مشغول بود و انـسان هميـشه بايـد در حـال توبـه باشـد                        
  نيـد اعتقـاد دارنـد كـه نـسيان گنـاه و بـه اصـطلاح توبـه كـردن از                 در مقابل، گروهي ماننـد ج     

به نظر اين گروه تائـب      . توبه، مرتبة بالاتري است و عارف بايد تلاش كند كه به اين مرحله برسد             
به نظر اين گروه . محب است و محب در مشاهده قرار دارد و ذكر جفا دراين حال خود جفا است        

الـصفه باشـد بلكـه بايـد          تائـب نبايـد بـاقي     . اه وي شرك اسـت    تائب قايم به حق است و ذكر گن       
از قـول جنيـد   . آيد  الصفه باشد و تائبي را كه از خودي خود ياد نيايد از گناهش نيز ياد نمي                 فاني

: اي كه از اين بيت برده، نبـوده اسـت   ها به اندازة فايده     آمده كه كتب بسيار خوانده ولي فايدة آن       
: 1382هجـويري،   . ك.ر(حياتـك ذنـب لا يقـاس بـه ذنـب            :/  مجيبـه  اذا قلت مـا اذنبـت قالـت       

  ).386ـ378
 با گروه نخست سازگار است و قول رويم، ابوالحـسين نـوري        العباد  مرصاد نظر غزالي و صاحب     

و ابـن عربـي بـا گـروه دوم؛ اگرچـه            ) »التوبه أن تتوب عن كـلّ شـيء سـوي االله          «صاحب قول   (
  . ديدگاه آنان متفاوت استاستدلالات و فلسفة اين كار از

انـد    شود كه روزگاري غرق در گناه و آلودگي بوده          در متون عرفاني سرگذشت كساني ديده مي      
و ناگهان از خواب غفلت بيدار شده از گذشتة خود توبه كرده و به انـساني كامـل و عـارفي آگـاه         

رداخت و سرانجام با   هاست كه عمري به راهزني پ       فضيل عياض از مشهورترين آن    . اند  تبديل شده 
: حديـد (» أَلم يأنِ للّذين ءامنوا أن تخشع قلوبهم لـذكر االله         «شنيدن قول خداي تعالي كه      

هايشان به ياد خداوند و آنچـه از حـق نـازل     ــ آيا مؤمنان را هنگام آن نرسيده است كه دل  ) 16
: 1382يري،  هجـو . ك.ر(شده است، خشوع يابد ــ توبه كرد و از مشهوران طريقت محققان شد              

120.(  
اين مقاله بر آن است كه ديدگاه مولانـا را          .  پير چنگي نمونة شاخص اين افراد است       مثنويدر  

نسبت به توبه در داستان پير چنگي تحليل كند تا نگاه مولانا به توبه وجايگاه وي را بين اين دو                    
  . گروه روشن سازد
او گاهي توبه   . رسد  ه اول متناقض به نظر مي     گويد، در نگا     دربارة توبه مي   مثنويآنچه مولانا در    

خواند، زندگي بي توبه را مرگ حاضر و غيبـت از حـق      را ستوده و سالك را به توبه كردن فرا مي         
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را به سبب توبه ستايش و ابلـيس را بـه سـبب توبـه نكـردن لعـين و       ) ع(داند و حضرت آدم       مي
  : خواند مستكبر مي

  تُبنــا ربنـــــا: كاشكــــي گفتــي كه  ـزاانُظــرنـي الي يــوم الجــ: گفت
  تــودن اسـمرگ حاضر، غايب از حق ب  مر بي توبه همه جان كندن استـع

  1)770ـ1، 5 د(
  ــر بـود و جـــاهــيس از تكبــوآنِ ابل  ــم بــود و بـــاهــزلّت آدم ز اشك

  ردــكبار كه استــوبــــو آن لعين از ت  رم او زود استغفــــار كــردــلاج
  )521ـ2، 5 د(

خواهـد از توبـة    داند كه بايد آن را ترك كرد و از سالك مـي        در مقابل گاهي توبه را گناهي مي      
  :خود توبه كند

  تـــوبــة  تــو  از گنـاه  تو  بتـــــر   بـرـخ اي خبـرهات از خبـرده بي
   بگووبه از اين توبه؟ـــني تــي كــك  ـوــجـ اي تو از حال گذشته توبه

  )2217ـ8، 1د(
  داسـتان  . نماياند، داستان پيـر چنگـي اسـت    هايي كه اين تناقض را مي  يكي از بهترين داستان   

  شناســي صــوفيانه اســت و بــا شــرح آن درآثــار  پيــر چنگــي شــرح مقــام توبــه بــر اســاس روان
ــاني خــشك و متكلّفانــه دارنــد، متفــاوت اســت  ــارة اغلــب . كلاســيك كــه زب   ايــن ويژگــي درب

ــوي صــدق مــيتعــاليم  ــوان چنــين تعريــف كــرد  شناســي صــوفيانه را مــي روان«. كنــد مول   : ت
  مولــوي شــرح  .... كنــد علــم تحــولاتي كــه روح در ســفرش بــه ســوي خــدا پيــدا مــي       

  هـاي موجـود      دهـد، امـا نـه بـر حـسب طـرح             شناسـي صـوفيانه بـه دسـت مـي           مفصلي از روان  
ــيك  ــي كلاس ــب درس ــد   . در كت ــود باي ــارش خ ــشگر آث ــن رو پژوه ــراهم  از اي ــارچوبي را ف   چ

  ). 13ـ ـ14: 1382چيتيـك،   (» كند كه در درون آن اين تعاليم را بتوان مـورد بررسـي قـرار داد               
ــوفيانه،  در روان« ــي ص ــام» روان«شناس ــادل   در ع ــطلاحي مع ــا اص ــرين معن ــت و » روح«ت   اس

  مولــوي از مقامــات و احــوال عرفــاني . در غــرب متفــاوت اســت» روان«بــا معنــاي اصــطلاحي 
  گـذارد   هـاي معنـوي درونـي را كـه رهـرو پـشت سـر مـي                  گويـد، امـا تجربـه        سخن نمي  صريحاً

ــسب آن   ــد در ك ــه باي ــي را ك ــي و روان ــالات ذهن ــل و   و صــفات و ح ــد و تحلي ــد نق ــا بكوش   ه
ــه توضــيح دادن بلكــه هــدايت كــردن اســت   تــصريح مــي   . كنــد كــه هــدفش در درجــة اول ن

  يـن نيـست كـه شـرحي علمـي يـا            قصد او از سـرودن شـعر و سـخن گفـتن بـا شـنوندگانش ا                
  هـا را     خواهـد آن    او فقـط مـي    ... محققانه از اين يا آن نكته راجع بـه عقايـد اسـلامي ارائـه كنـد                

  به اين معرفت برساند كه آنـان بنـا بـر طبيعتـشان بـه عنـوان انـسان، متعهدنـد بـه خـدا روي                          
ــد   ــف او كنن ــاً وق ــود را تمام ــد و خ ــك، ( » آورن ــن رو م). 9: 1383چيتي ــط از اي ــب او فق   خاط
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متعلمان علوم ديني نيستند، بلكه هر انـساني اسـت كـه انـدك ذوق معنـوي دارد و بـه معنـاي             
تـوان در ايـن       هاي توبه را در عرفان اسلامي مـي         زيباترين و پرمعناترين جلوه   . انديشد  زندگي مي 

  .داستان ديد

  خلاصة داستان

  :شود با اين ابيات آغاز مي» پير چنگي«داستان 
  بود چنگي مطربي با كـــرّ و فـــــرّ  مرـتي كه در عهد عآن شنيدس

   آواز خوبش صد شدي رب زـــيك ط  خود شدي يـبل از آواز او بــبل
  )1923 ـ4، 1د(

  بــا . انگيخــت كــرد و غوغـا مــي  نواخــت كــه قيامـت برپــا مــي  پيـر چنگــي چنــان خـوش مــي  
انگيـز شـد و ديگـر خريـداري      افزا پير و آواز دلنوازش ناخوش و غم     گذشت روزگار، مطربِ رامش   

  :نداشت
  ... گير شد بازِ جانش از عجز پشه  ير شدــرآمد روزگار و پـچون ب

  زشت و نزد كس نيرزيدي به لاش  فزاش ف جانـت آواز لطيــگش
  ) 2087 و 2085، 1د(

به گورستان مدينه رفت و بـا خـداي خـويش راز و نيـاز        . مطرب پير و نيازمند رو به خدا آورد       
  :اي او چنگ نواختكرد و بر

  يـدايا با خســـها كردي خ لطف  عمر و مهلتم دادي بسي«: گفت
  ـوامــم آنِ تـــچنگ بهــر تو زن  وامـنيست كسب امروز مهمان ت

  وــگـ وي گورستان يثرب آهـــس  جو گ را برداشت و شد االلهــچن
  ها ه نيكـويي پذيـرد قلبـو بــك  هاـب خواهم از حق ابريشم: گفت

  )2094 ـ7، 1د(
از رنـج تـن و جهـان آزاد شـد و در عـالم             . پس از مدتي چنگ زدن و گريستن به خواب رفت         

ايـن  . گذاشتند خواب پا به جهان ساده و صحراي جان نهاد و آرزو كرد كه اي كاش او را آنجا مي   
  .فضا، فضاي رحمت و احسان حق بود

عمـر در خـواب نـدايي از        . خوابي غيرمعهود گماشت  ) خليفة دوم (در همان زمان حق بر عمر       
اي خـاص و محتـرم در گورسـتان و پـرداختن              جانب حق شنيد كه او را مأمور بـه يـافتن بنـده            

  .كرد المال به وي مي هفتصد دينار تمام از بيت
  بندة مــا را ز حاجت بــاز خــر  مرـانگ آمد مر عمر را كاي عـب

  قدمسوي گورستان تو رنجه كن   رمـاي داريم خاص و محت دهـبن
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  هفتصد دينار در كف نه، تمــام  ال عامـالم اي عمر بر جه ز بيت
  اين قدر بستان كنون معذور دار  پيش او بر، كاي تو ما را اختيار

  )2173ـ6، 1د(
. عمر به سوي گورستان شتافت و پس از يافتن پير چنگي بـه ادب تمـام در كنـار او نشـست                      

. ية محتسب را بر سر خود ديـد و بـر خـود لرزيـد    سا. اي بر عمر افتاد و پير از خواب پريد      عطسه
  :عمر او را دلداري داد و بشارت حق را به وي رساند

  حدت چوني از رنج و غمان بي  پرسدت كند، مي حق سلامت مي
  )2193  ،1د(

بسيار گريست و چنـگ را بـر   . پير چنگي از گذشته خود و از اين تفقدّ و دلجويي شرمنده شد  
هاي توبه و بالاترين درجات و مراتب آن ــ كه بعداً به تفصيل   رين جلوه زيبات. زمين زد و شكست   

  .شود خواهد آمد ــ از اين قسمت داستان آغاز مي
  زاري تو نشان هوشـياري اسـت و يـاد تـو از گذشـتة خـود، گنـاهي ديگـر                     : عمر به پير گفت   

   كـه دسـت از   خواهـد  عمـر از او مـي  . اي دهد كه تو هنـوز از خـود فـاني نـشده      است و نشان مي   
  عمـر آينـة اسـرار      . اين كار باز دارد و به آينـده و گذشـته نينديـشد و از توبـة خـود توبـه كنـد                      

  او دســت از گريـه و زاري كـشيد و در حــالي كـه جــانش    . شـد و پيـر را از انــدرون بيـدار كـرد    
لانـا  گفته در دهان مو     وگو كشيد و نيم     پس از آن دست از گفت     . رفته بود به جاني ديگر زنده شد      

  .بماند

  نقد و تحليل

  يـا  » تنبيـه «آيـد،     چنان كه اشارت رفت اولين حالتي كـه در بـدايت توبـه بـر دل فـرود مـي                   
  تنبيـه حـالي اسـت كـه در بـدايت           «. كنـد   است كه انسان را از خواب غفلت بيدار مـي         » تيقّظ«

  ود بينـا  توبه به دل فرود آيد و او را از خـواب غفلـت برانگيزانـد و بـه ضـلالت طريـق و غـي خ ـ                 
   رسـالة قـشيريه   ). 367: 1381عزالـّدين كاشـاني،     (»  خواننـد  تـيقّظ گرداند و ايـن حـال را نيـز          

  » پيــر چنگــي«در داســتان ). 138: 1379قــشيري، (دانــد  نيــز آغــاز توبــه را بيــداري دل مــي
پس از آنكه مطرب پير و ضعيف و نيازمند يك قرص نان شد، از خواب غفلت هفتادسـاله بيـدار                    

  . شد
  : كند لانا اين معني را چنين بازگو ميمو

  بي رهين يك رغيفــكس شد ز بي  فيكه مطرب پيرتر گشت و ضع چون
  ها كردي خدايــا بـا خســـي لطف  م دادي بسيتر و مهلــعم«: تــگف
  رفتي ز مــن روزي نــوالـبــاز نگ  الــام هفتاد س دهـــعصيت ورزيــم
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  ـر تو زنــم آنِ تـــوامـگ بهـــچن  وامــان تــيست كسب امروز مهمـن
  )2093 ـ6، 1د(

  .اين مرحله همان مرحلة بازگشت از معصيت به طاعت است
  حـالي  «دهـد و      زجـر پـس از تـيقّظ روي مـي         . است» زجر«يكي ديگر از مقدمات توبه حالت       

» است كه او را از اقامت و سلوك بر ضلالت و غي ازعاج كند و بر طلب طريق مـستقيم انگيزانـد           
  نــشان » جــو االله«مولانـا طلــب طريــق مـستقيم را بــا تعبيـر    ). 367: 1381عزالـدين كاشــاني،  (

گويـان    جويان و آه پير چنگي پس از بيدار شدن از غفلت، چنگ خود را برداشت و االله          . داده است 
به سوي گورستان يثرب رفت و براي حق چنگ نواخت و به وجود قلـب و ناسـرة خـود اعتـراف             

  :كرد
  گو سوي گورستان يثرب آه  وـج  برداشت و شد االلهگ راـچن
  ها كو به نيكويي پذيرد قلب  بها خواهم از حق ابريشم: تـگف

  )2096ـ 8، 1د(
رود تا از گذشته توبـه كنـد و از خـود بميـرد و بـه           پير چنگي به گورستان، جاي مردگان، مي      

  .حياتي دوباره زنده شود
يت حالي است كه بر وجـدان طريـق مـستقيم           هدا « .است» هدايت«پس از حالت زجر حالت      

راه خفته، ناگاه دليلي بر سر وي رسد          بر مثال، مسافري كه راه گم كرده بود و در بي          . دلالت كند 
: 1381عزالـدين كاشـاني،   (» راه به قـصد راه برخيزانـد و بـه راه آورد    و او را بيدار گرداند و از بي    

367.(  
  حلـة قبـل راه مـستقيم را يافـت و در مـسير آن           پير چنگي پـس از پـشت سـر نهـادن دو مر            

حـضور  . 2خـواب و رؤيـا      . 1: دهـد   هاي هدايت را مولانا در دو تصوير نشان مي          نشانه. قرار گرفت 
  . ولي

  ابتــدا . زمــان نمــود يافتــه اســت خــواب و رؤيــا در داســتان پيــر چنگــي دوبــار و تقريبــاً هــم
  پيــر چنگــي پــس از گريــستن و : بــه خــواب رفــتن پيــر چنگــي و بعــد خــواب نــامعهود عمــر 

  اسـتغفار و پـس از چنـگ زدن بـراي حـق، رنجـه شـد و بـه خـواب رفـت و جـان او از حـبسِ             
  زاري غيبـي     تن جست و چنگ و چنگي را رها كـرد و بـه صـحراي جـان، جهـان سـاده و لالـه                       

لـب و   كـرد و بـي   پا و سر سفر مـي  جهاني كه پير در آن پا نهاد چنان بود كه او در آن بي  . پا نهاد 
مولانـا در وصـف آن   . شـد   منـد مـي     خورد و از لذات معنـوي و روحـاني آن بهـره             دندان شكر مي  

  :گويد مي
  الين كرد و بر گوري فتادــچنگ ب  يار و گريان سر نهادــه زد بســون كــچ

  چنگ و چنگي را رها كردو بجست  ش از حبس رستـخواب بردش مرغ جان



  1390، تابستان 48، شمارة متن پژوهي ادبيفصلنامه   102

  انــحراي جــدر جهان ساده و ص  انــهــــج جــن و رنــشت آزاد از تــگ
  جا گر بماندندي مرا،ـــاندر اينــك  ان ماجـــــراـــرايـــا ســان او آنجــج
  رزا هـــمست اين صحرا و غيبي لال  هارــدي جانم در اين باغ و بـــوش بــخ
  خوردمي لب و دندان شكر مي يــب  يـــردمـــك يـــفر مــپا س پر و بي يــب

  ي با ساكنــان چــرخ، لاغــكردم  اغـج دمــارغ از رنـــكري فــ فر وـــذك
  چيدمي كفي مي حان بيـورد و ري  يــــديدم المي ميـــته، عــشم بســچ

  )2106ـ2099، 1د(
شـنود و     در اين خواب عمر ندايي از حق مـي        . خواب دوم خوابي است كه حق بر عمر گماشت        

برود و بندة خاص و محترم حق را بيابد و هفتصد دينار شود به گورستان    به موجب آن مأمور مي    
  .المال به او بدهد از بيت

  اي ذهنـي     خـواب پديـده   «. انـد   در هر دو خواب بينندگان با عـالم معنـا ارتبـاط برقـرار كـرده               
  اي  اي جهـت ارتبـاط بـا جهـان معنـا، از اهميـت ويـژه            است كه براي صوفيه بـه عنـوان وسـيله         

  اي منحــصر بــه فــرد بــراي بيــان و معرفــي        صــوفيه شــيوه در متــون. برخــوردار اســت 
  هـا از نظـر عرفـا داراي بـار      خـواب . رود  هـاي كليـدي تـصوف بـه شـمار مـي             بسياري از انديـشه   

  در نظـر آنـان خـواب گفتمـاني اسـت بـين انـسان و عـالم                  ....  اي هـستند    ديني و معنايي ويـژه    
: 1387حيـدري،   (» دهـد   ه و مخاطب قرار مي    هايي از عالم معنا را در اختيار بينند         معنا كه آموزه  

  ). 89 و59
   واي بيداري كه با نادان نشست  واب بيداري است چون با دانش استــخ

  )39، 2د(
ايـن ارتبـاط    . پير چنگي در خواب پا به عالم معنا گذاشته و با آن ارتباط برقـرار كـرده اسـت                  

ايـن موضـوع در   . قيم قـرار دارد دهد پير در مرحلة هدايت و قرارگرفتن در طريق مـست  نشان مي 
كاوان رؤياهايي    شناسان و روان    به نظر روان  . كاوي نيز شناخته شده و مورد تأييد است         حوزة روان 

نمادهـاي تفـرد كـه در انـواع رؤيـا نمايـان             «. انـد بـسيارند     كه آغازگر كمال و تفرد قهرمان شده      
خصيت ــ يا ايجاد مركـزي جديـد   دهندة ش اند كه فرايند مركزيت    الگويي  شود، تصاويري كهن    مي

هـاي مثبـت و    خـواب ). 116: 1384بيلـسكر،  (» گـذارد  بـراي شخـصيت ـــ را بـه نمـايش مـي      
هـا كـه      فرايندهاي دگرساني طبيعي بيشتر در خواب     «. اند  كننده نمايشگر نوزايي و آگاهي      هدايت

ي آگاهي و ناآگـاهي  بستگ هاست كه هم آيند؛ زيرا در خواب   اند، پديد مي    نمايشگر نمادهاي نوزايي  
هاي هشيارانة جديد سر      هاي تازه و نگرش     بستگي است كه موقعيت     يابد و از همين هم      تحقق مي 

  ).51: 1376مورنو، (» زند مي
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دار ولايـت     بايد عهـده    خواب عمر نيز گفتماني است بين او و عالم معنا كه به موجب آن او مي               
شدن توبة پير چنگـي و قـرار گـرفتن او در         اين نيز نشان پذيرفته   . يك سالك و مريد خاص شود     

  .طريق مستقيم است
مولانا به مقام ولي و نقش اوليـا اهميتـي          . نيز در اين داستان نقشي مهم بر عهده دارد        » ولي«

ورزد و معتقـد      وي بارها بر لزوم همراهي ولي يا پير در مراحل سـلوك تأكيـد مـي               . دهد  ويژه مي 
  .كند دستگيري و راهنمايي مياست خداوند سالك را به واسطة پير 

  حق شدست آن دست او را دستگير  دست را مسپار جز در دست پير
  ه باز آيد خرد زان خوي بـدــا كــت  قل كامل را قرين كن با خردـع

  )736 و 738، 5د(
  تـوان    موضـوع بـسيار مهمـي كـه مـي         «. در مقام توبـه نيـز حـضور ولـي لازم و راهبـر اسـت               

  . ســي كــرد جايگــاه و نقــش اوليــا در ســير و ســلوك عرفــاني اســت آن را در مبحــث توبــه برر
  يابـد راهـي كـه پـيش از           شـود، در مـي      رسـد و از غفلـت خـارج مـي           وقتي سالك به طلـب مـي      

  تنبيـه و بيـداري پيمـوده بـه مقـصد نرسـيده و ضـروري اسـت مطلـوب را از راه ديگـر بجويــد           
ــد  ــه مقــصود دســت ياب ــي . و ب ــوب م ــه مطل ــه ب ــاك  راهــي ك   و طــولاني اســت و رســد خطرن

  پيمودن آن براي كـسي كـه تـا كنـون پـاي در ايـن راه نگذاشـته بـس دشـوار، بلكـه نـاممكن                      
براي حل اين مشكل سالك بايد از كسي كه اين راه را طي كرده و به مقصد رسيده اسـت                 . است

هـاي مختلفـي از جملـه     گيرنـد بـا نـام     افرادي كه راهنمايي سالكان را بر عهده مـي        . پيروي كند 
تـرين و     شـوند، رايـج     ظـاهر مـي   » ولي«و  » مراد«،  »شيخ«،  »مرشد«،  »دليل«،  »راهنما«،  »پير«

فـرد،    دهباشـي و ميربـاقري    (» اسـت » ولـي «رود،    مشهورترين نامي كه براي اين افراد به كار مي        
1386 :229.(  

يلـي  راه خفته، ناگـاه دل      در مرحلة هدايت، انسان مانند مسافري است كه راه گم كرده و در بي             
). 367: 1381عزالدين كاشاني،   . ك.ر(راه به راه آورد       بر سر وي رسد و او را بيدار گرداند و از بي           
رسـد   اي است كه ناگاه دليل و راهنمايي بر سر وي مي در اين داستان نيز پير چنگي دقيقاً خفته    

 هم معنـوي و     مهم آن است كه اين خواب و بيداري هم ظاهري و دنيوي و            . كند  و او را بيدار مي    
عمر در ادامة طريق توبه نيز      . شود  پير چنگي خفته است و با عطسة عمر بيدار مي         . روحاني است 

  : سازد كند و اسرار را بر او آشكار مي پير را راهنمايي مي
  ر از اندرون بيدار شدـــان پيــج  ون كه فاروق آينة اسرار شدــچ

  )2219، 1د(
نهد و روي دل از مألوفات طبـع      شود و قدم در را طلب مي       پير چنگي از خواب غفلت بيدار مي      

آورد و حضرت حق، جمال شيخي كامـل را بـر او       گرداند و به درگاه حق روي مي        و نفسانيات مي  
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شـود و بـه       گيرد و اسرار بر وي هويدا مـي         پير چنگي در تسليم آن شيخ قرار مي       . كند  نمايان مي 
  .يابد تولدي دوباره دست مي

او از . مريد به مراد پيوست و تـسليم وي شـد چنـگ را بـر زمـين زد و شكـست      پس از اينكه   
كـرد و از   تابي مـي    بي. كشيد  آورد و آه مي     كرد؛ از گذشتة خود ياد مي       شدت شرمندگي، زاري مي   

  :كرد خواست و فرياد خواهي مي برد و عليه خود از خدا داد مي خود به خدا پنا مي
  مله را در زير و بمــدم جــ دميدر  خرج كردم عمر خود را دم به دم

  راقــلــخ فــت از يادم دم تـــرف  ـراقـآه كز يـــاد ره و پــردة عـ
  خشك شدكشت دل من دل بمرد  ــردـواي كز ترّي زيرافگند خـــ

  هارـــكاروان بگذشت و بيگه شد ن  واي كز آواز اين بيست و چهـــار
   نه ز كس، زين دادخواهداد خواهم،  فرياد زين فريادخــــواه! اي خدا

  )2202ـ6، 1د(
زيباترين . است) تنبيه، زجر و هدايت(دهد فراتر از مراحل مذكور قبل   آنچه از اين پس رخ مي     

شود و پير در توبـه درجـاتي عـالي            هاي عارفانة داستان از اين پس آشكار مي         ترين جلوه   و عميق 
  . كند كه براي همگان قابل درك نيست طي مي

عمـر  . دارد» خودي بي«و نبود » خود«م هستي و هوشياري است و نشان از وجود   گريه در مقا  
وگـوي    گفـت . رسـاند   رهاند و به استغراق و فنا مـي         كه نقش ولي را دارد، پير را از اين مرحله مي          

  :عمر و پير در اين قسمت پر معنا و قابل تأمل است
  ــاري تــوهست هـــم آثـــار هشيـ  اين زاري تو«: س عمر گفتش كهــپ

  تــ زآنكه هشياري گناهي ديگر اس  اني گشــته راهي ديگــر استـراه ف
  ردة خـــــداــماضي و مستقبلت پـ  هست هشياري ز يـــاد مـــــامضي

  ...و نيــپر گره باشي از اين هر دو چ  ـيـــآتش اندر زن به هر دو، تا به ك
  ـــرـو از گنـاه تو بتــــتـــوبــة تــ  ـرــخب يــاي خبـرهات از خبـرده ب

  ؟ بگووبه ازاين توبهــي تـــي كنـــك  ـوــجـ وبهـــاي تو از حال گذشته ت
  )2208ـ10، 1د(

  .آخرين مصراع مذكور فوق يادآور قول رويم است كه قبلاً از آن سخن رفت
از . هاي شـيخ شـد و از هوشـياري بـه فنـا و اسـتغراق پنـاه بـرد            مريد صادق تسليم راهنمايي   

سواي حق به حق رجوع كرد و از آنجا كه توبه نيز ماسواي حق بود از توبـة خـود توبـه كـرد؛                        ما
تـرين مرتبـة توبـه     ايـن عـالي  . آنگاه اسرار بر وي هويدا شد و اين هويدايي او را به حيرت كشاند       

  :شود خوانده مي» توبة موحدان« درجة ششم يعني الهدايهاست كه در مصباح 
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درجة ششم توبـت موحـدان و آن رجـوع اسـت از ماسـواي حـق بـا حـق چنانـك                     
اهـل توحيـد    . التوبه أن تتوب عن كلّ شـيء سـوي االله         : ابوالحسن نوري گفته است   

هرگاه كه نظر به غير كنند آن را گناه دانند و از آن توبت واجب شمرند و در ضمن                   
  .اين نظر فناء وجود خود لازم بينند

  بـه ذنـقاس بـب لايـودك ذنـوج  بهـت مجيـت قالــفقلت و ما اذنب
در اين مقام كه وجود تايب محو و فراموش گردد، ذنوب او كه تابع وجود اسـت چگونـه بـاقي                  

  ).370: 1381عزالدين كاشاني، (ماند 
  ر از اندرون بيدار شدـــان پيـــج  ه فاروق آينة اسرار شدـون كــــچ

  نش رفت و جان ديگر زنده شدجا  خنده شد گريه و بي همچو جان بي
  ه برون شد از زمين و از زمانـــك  ش آن زمانــد درونـرتي آمـــحي

  )2219ـ21، 1د(
حالت پير از تأثير دم عمر دگرگون شد و از اين جان ناتمام بمـرد و جـاني جاويـدان يافـت،                  «

شـدگان كـه    قـه حيرتي شگرف بر وي مستولي گرديد و به فنا و استغراق پيوست، اما نه از آن غر 
ها متصور باشد و يا از ايشان خبري و نشاني باز توان گفت، او در حق نيـست و فـاني                       خلاص آن 

  ).777: 1371فروزانفر، (» شد و از معدوم خبر باز نتوان داد
هاي سالك را از      مولانا نه فقط در مقام توبه بلكه در كل، اصل و اساس تعاليم خود و مجاهدت               

داند و غير از      او نيستي و از خود مردن را اصلِ اصل عشق و ولا مي            . داند  ي و نيستي م   خود مردن 
  .خواند آن را فرع مي

  درياب نيكــگوش بگشا پهن و ان  ردي و ليكـــن همه كـاي: گفت معشوق
  هاست چه كردي فرع دي اينرنك آن  ق است و ولاستــآنچه اصلِ اصل عش كه

  است ونيستي است مردن اصلش:گفت          آن اصل چيست؟ بگو كه: گفتش آن عاشق
  )252ـ4، 5د(

  توبة پير چنگي انابت است يا استجابت؟

  شـود كـه توبـه را بـه دو            اي ديده مي    بندي  پيش از اين گفته شد كه در متون متصوفه تقسيم         
  بنـدي را بـه     ايـن تقـسيم  المحجـوب  كـشف . كنـد  نوع توبة انابت و توبـة اسـتجابت تقـسيم مـي          

توبة انابت، توبـه  .  آن را از ابن عطا روايت كرده است       رسالة قشيريه بت داده و    ذوالنون مصري نس  
از خوف عقوبت و نتيجة نظارة جلال و توبة استجابت توبـه از شـرم كـرم حـق تعـالي و نتيجـة                        

ذكر ايـن  ). 143: 1379 و قشيري،  378ـ386: 1382هجويري،  . ك.ر(مشاهدة جمال حق است     
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: دانند؛ چنان كه ابرهيم ادهم گفته اسـت   را درجة علياي توبه مينكته لازم است كه برخي انابت    
المنيب الرّاجع عن كـل شـيء       : اذا صدق العبد في توبته صار منيبا؛ً و ابوسعيد قرشي گفته است           

منظور ما در اينجـا انابـت بـه ايـن       ). 371: 1381عزالدين كاشاني،   . ك.ر(يشغله عن االله الي االله      
  .بندي منسوب به ذوالنون مصري و ابن عطاست ر است همان تقسيممعنا نيست و آنچه مد نظ

توبة پير چنگي از نوع توبة استجابت است؛ زيرا در اين داستان خوف از عقوبت خداي عزوّجل                 
شود؛ بلكه پير چنگي از معصيت هفتادسالة خود و از لطف و كرم خداونـدي شرمـسار                   ديده نمي 

هـاي تائـب      شرمساري از ويژگي  . است نه ترس از عقاب    است و گريه و زاري او نتيجة شرمساري         
ويژگي ديگر توبة استجابت اين است كه تائب از كرم و لطـف خداونـدي        . در توبة استجابت است   
پيـر داسـتانِ   . تائب مشاهدة جمال كـرده نـه جـلال   . شود اند شرمنده مي  كه از صفات جمال وي    

از يـك سـو لطـف و    . ار شـده اسـت  مورد بحث نيز كرم و لطف حق را مـشاهده كـرده و شرمـس    
ها را ندانسته اسـت ـــ ماننـد عمـر هفتـاد سـالة        هايي كه در گذشته به او شده و او قدر آن           كرم

. ها براي او وقفه به وي ــ و از ديگرسو لطف و كرم اخير و فرستادن دينار             باارزش و دادن نوال بي    
د خداي باعطـاي باوفـا و از صـفات          اند، مانن   كند كه صفات جمال     پير با صفاتي حق را خطاب مي      
دو ويژگـي توبـة اسـتجابت در ابيـات زيـر بـه وضـوح ديـده                . راند  جلال حق چيزي بر زبان نمي     

  : شود مي
  ها كردي خدايــا بـا خســـي لطف  عمــر و مهلتـم دادي بسي: گفت

  ـن روزي نــوالـبــاز نگرفتي ز مـ  الــام هفتاد س عصيت ورزيدهــم
  )2094 ـ5، 1د(

  رحم كن بر عمر رفته در جفـــــا  اعطــاي باوفـــاــداي بــي خا
  س نداند قيمت آن در جهــانــك  داد حق عمري كه هرروزي از آن
  ر و بـــمــدردميدم جمله را در زي  خرج كردم عمر خود را دم به دم

  )2202ـ2199، 1د(
  :گويد پس از اينكه عمر پير چنگي را پيدا كرد، مولانا مي

  سار و روي زردــد او را شرمـــدي  ردـر اندر رخ آن پير كون نظـچ
  )2189، 1د(

يابد كه حق علاوه بر اينكه عمر را ولـي و             كرم خداوندي در اين داستان به اين شكل نمود مي         
شيخ پير قرار داد تا راهبر وي در اين طريق خطرناك باشد، او را مأمور كرد كه هفتصد دينـار از                 

 اعطا كند و از او بخواهد پس از تمام شدن آن، دوباره نزدش بـرود تـا او را از                  المال را به پير     بيت
  . مند سازد انعام خويش بهره

  ...ام ا ز حق آوردهــه شارتــكت ب  مترس از من مرمَ: پس عمر گفتش
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  ن اين را و باز اينجا بياــرج كــخ  بهـــا مــراضة چند ابريشـك قــن
  تپيد خاييد و برخود مي يـدست م  يدشت چون آن را شنـپير لرزان گ

  بس كه از شرم آب شد بيچاره پير  نظير اي خداي بيـــزد ك بانگ مي
  )2190ـ6، 1د(

رسد ميزان اخلاص و صدق در توبة استجابت بيش از توبة انابت است؛ زيرا در توبـة     به نظر مي  
شه در هستي انسان داشـته      تواند ري   انابت ترس از عقوبت و فرار از آن انگيزة توبه است و اين مي             

بينـد   بيند ولي در توبة استجابت، او كرم و لطف خدا را مي           در حقيقت تائب خود را نيز مي      . باشد
تـر و   و شرمسار است؛ هدف او گريز از عقوبت و عذاب نيست؛ از اين رو اين نـوع توبـه، خالـصانه                   

اي وصـف   بـة او را بـه گونـه     مولانا تو . تر و پير چنگي سمبل تائبي مخلص و صادق است           شائبه  بي
  .كرده كه از نوع استجابت باشد

  نتيجة توبة پير چنگي

 و احاديث بـر توبـه نتـايجي مترتـب شـده            قرآن كريم در برخي متون متصوفه بر اساس آيات        
  .نمايد ها در اين مقاله در تبيين نتيجة توبة پير چنگي لازم مي است كه اشاره به آن

: انَّ االله يحـب التّـوابين؛ و تمحـيص ذنـوب    :  الهـي  محبـت : نتايج توبت چهار چيزند   
اولئـك يبـدل االله     : التائب من الذّنب كمن لا ذنب له؛ و تبديل سيئات بـه حـسنات             

عزالـدين  (فـاغفر للّـذين تـابوا    : سيئاتهم حسنات؛ و اختصاص به دعوت حملة عرش  
  ). 369: 1381كاشاني، 

  :ي به وضوح روشن استر داستان پير چنگي نتيجة نخست، يعني محبت الهد
  حدت چوني از رنج و غمان بي  پرسدت يــــكند م لامت ميـــق ســح

  )1،2193د(
  .كرم و عطاي خداوندي نيز نتيجة محبت الهي است

توان قرايني در توجيه  مولانا به تمحيص و تبديل سيئات اشارة روشني نكرده است؛ اگرچه مي         
پير چنگي به عـالمي وارد شـد كـه از    : حت آمده است نتيجة چهارم نيز به صرا    . ها آورد   وجود آن 

شـناخت و بـه عـيش و          زمين و آسمان فراتر بود و در دريايي مستغرق شد كه غرقة خود را مـي               
پير به سوي عرش الهي دعوت شـد  . عشرتي رسيد كه شايسته است صد هزار جان برايش باخت         

  .  داشت، فشاندوگو و توبه و هر چيزي كه نشان هستي و بودن و دامن از گفت
  جانش رفت و جان ديگر زنده شد  دــخنده ش گريه و بي ان بيـــچو جــهم
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  ...كه برون شد از زمين و آسمــان  د درونــش آن زمــانــرتـــي آمـــحي
  ...يا به جز دريا كسي بشناسـدش  لاصي باشدشــه خـــي كـــاي ن هــغرق
  اختنــد بــان جان بشايصد هزار  اختنــش و عشرت سـن عيـــي ايــاز پ

  )2220ـ9، 1د(
جانش رفت و جان ديگـر      «است كه در مصراع     » تولد ثانوي «ترين نتيجة توبة پير چنگي        عالي

حاصلش اين اسـت كـه      «: تولد ثانوي تداوم حيات آگاهانه و روحاني است       . آمده است » زنده شد 
 و به حيات روحاني و خصال       انسان از حيات تيرة جسماني شهواني و اخلاق رذيلة نفساني بميرد          

. و اين حاصل توبة نصوح پير چنگـي اسـت         ). 273: 1376همايي،  (» ...حميدة انساني زنده شود     
شـود و     افتد؛ آنجا كه جسم آدميان بـه خـاك سـپرده مـي              داستان در فضاي گورستان اتفاق مي     

 عرصة تحقق   توانست  ترين فضايي كه مي     بهترين و مناسب  . گردد  روحشان به اصل خويش باز مي     
  . توانست باشد تولد ثانوي باشد، جز اين نمي

گورسـتان كـه محـل دفـن امـوات و مجمـع        : آيد  پارادكس عرفاني زيبايي در اينجا به نظر مي       
عرفـان زيبـاترين عرصـة پيونـد        ! مردگان است، در اين واقعـه محـل ولادت ثـانوي شـده اسـت              

نيل به ولادت ثاني و زنده شدن بـه         . استهاست و به خوبي از عهدة اين پيوند بر آمده             پارادكس
مـرگ  «حيات روحاني، مستلزم مردن از زنـدگي حيـواني و نفـساني اسـت و پـارادكس زيبـاي                    

افتد و گورسـتان كـه محـل دفـن جـسم و             در همين مردن و زنده شدن اتفاق مي       » آفرين  حيات
  . آزادي و رهايي روح است، عرصة پيوند اين پارادكس است

  نتيجه

ديـده  » پيـر چنگـي  « در داسـتان  مثنـوي هـاي عرفـاني توبـه در      و آشكارترين جلوه زيباترين
شناسي صـوفيانه نقـد و    هاي عارفانه و روان مولانا در اين داستان توبه را بر اساس تجربه     . شود  مي

او معاني و . ها و مباحث تعليمي در متون عرفاني  بندي  ها، طبقه   كند نه بر اساس نظريه      تحليل مي 
اي تجربـي، ملمـوس و        حاني و دروني موجود در مقام توبه را از آغاز تا پايـان بـه گونـه                احوال رو 

  . كند محسوس بيان مي
او نه فقـط در موضـوع توبـه    . داند مراتبي قايل است و آن را نسبي مي مولوي براي توبه سلسله  

بـه  . اسـت مراتـب   گرا نيست و قايل به نوعي نسبيت و سلـسله  بلكه در موضوعات ديگر نيز مطلق    
او معتقد است تنها    . عنوان مثال نگاه او به عقل، نفس، روح، خيال و مانند آن نگاهي نسبي است              

او . چون وجود دارد و آن حق است و جز او هيچ چيز مطلق نيـست                كيف بي   يك وجود مطلق بي   
ه و اي بـالاتر آن را گنـا      دانـد و در مرحلـه       پسندد و آن را ضـروري مـي         در يك مرحله توبه را مي     

  . داند كه بايد كنار گذاشته شود حجابي مي
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اي كـه از توبـه و         مولانا بـا شـناخت و تجربـه       . پير چنگي سمبل و نماد تائب توبة نصوح است        
پيوسـته و   هـم  مراتبـي بـه   اي منسجم و در سلـسله  شرايط و آثار آن داشته مراتب توبه را به گونه      

دانسته، در شخـصيت پيـر چنگـي بـه نمـايش             پسنديده و مطلوب مي     گونه كه مي    يافته، آن   نظام
  . گذاشته است

بنده بايد از خواب غفلت بيدار و از گذشتة         . كند  در توبه از نگاه مولانا، گام اول را بنده آغاز مي          
مولانا در طريق توبه بـه انـسان و ارادة او اهميـت          . خود شرمسار شود تا محبت الهي او را دريابد        

وكتاب، جبري و بدون اينكه ارادة انـسان        حساب  داند كه بي    تي نمي دهد و توبه را موهب      زيادي مي 
مسلماً صدق و اخلاص بنده در اين مسير موجـب          . نقشي در آن داشته باشد، به كسي اعطا شود        

  .شود جذب عنايت و محبت حق مي
همراهي پير در اين طريق لازم و ضروري است و تائب بايد شايستگي خـود را بـراي درك آن              

در اين داستان عمر سمبل ولي يا پير است كه ياريگر مريد و سالك در سـفر دشـوار            . داثبات كن 
  .توبة مولانا توبة استجابت است؛ زيرا درجة اخلاص و صدق آن بيشتر است. توبه شده است

طرفداران نسيان گناه و توبه كردن از توبه، تا نيمة راه با گروه ديگر كه معتقد به ذكـر گنـاه و            
شوند و هريك به راه خود  اند؛ ولي اين دو گروه از نيمة راه جدا مي         اند، همراه و همرأي    تداوم توبه 

پيوندد كه معتقدند در درجات بالا  مولانا از نيمة راه به گروهي مي      . ماند  رود و بر رأي خود مي       مي
و مراتب متعالي، تائب بايد از هستي خود دست بشويد و از خـود فـاني و غـرق در دريـاي حـق                      

او معتقد است هشياري تا نيمة راه خوب و پسنديده است، ولي در مراتب متعـالي گنـاهي                  . دشو
هشياري بستر توبه است و به تبعِ محوِ هشياري، محـو و فرامـوش            . است كه بايد از آن توبه كرد      

عقيـده اسـت؛ ايـن     مولانا از نيمة راه با جنيد و رويم و ابوالحسن نوري و پيروانشان هـم     . شود  مي
دانـد و ايـن    مولانا اصلِ اصل عشق را نيستي و مردن در حق مـي   . له ريشه در بينش او دارد     مسئ

از اين رو در مراتب عالي توبه نيز قايل به    . اصل را اساس و هدف همة تعاليم خود قرار داده است          
 .اي تائب بايد از خود، ذكر گناه و توبه نيز بميرد و نيست شـود          آن است و معتقد است در مرحله      

  .خواند كه بايد آن را ترك گفت اي مي دانسته سيئه در اين مرحله آنچه را قبلاً حسنه مي
توان دريافت كه آراء اين دو گروه در موضوع توبه و آنچه مولانـا دربـارة توبـه         با كمي دقت مي   

شود ناشـي   گفته، در اصل تناقض و تضادي با هم ندارند؛ بلكه اين تفاوت و اختلافي كه ديده مي           
ز مراتب و درجات است و بدان مربوط است كه تائب تا كجا پيش رفته و به چه نتايجي رسـيده            ا

  .است
اين بررسي همچنين بيانگر اين حقيقت است كه مولوي با شـيوة تعليمـي مقامـات و احـوال                   

پـردازد   هاي روحاني و دروني مي اي به شرح و بيان تجربه    كند، بلكه به گونه     عرفاني را تبيين نمي   
ايـن شـيوه از بيـنش عميـق و     . تر از متون تعليمي عرفاني اسـت        تر و جذاب     اثرگذارتر، عميق  كه
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كوشـد همراهـان    كند كه مولـوي مـي   گرا بودن مولوي سرچشمه گرفته و از آن حكايت مي          عمل
هـا را گرفتـار       ورزي هـدايت كنـد و بـه مقـصود برسـاند و از اينكـه آن                  خود را در ميـدان عمـل      

رغـم   هـايش بـه     و داسـتان   مثنـوي آنچه به   . تأثير كند، ابا دارد      متكلفانة بي  محفوظات و معلومات  
هـاي سـطحي،      ها و احياناً وجـود تنـاقض        هاي ظاهري موجود در داستان      تنوع، پراكندگي و وقفه   

گرايانة اوست كه نه تنها خواننده را    بخشد، همين بينش عميق و شيوة عمل        انسجام و وحدت مي   
هـا و تـضادهاي    نماياند و او را از كشمكش  كند بلكه راه را به او مي        نميدچار تشتّت و سردرگمي     

  .بخشد دروني رهايي مي

  نوشت پي

  . ها به ترتيب از راست، شمارة دفتر و شمارة ابيات است شماره. 1
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